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وظیفه ما این بود که نقشه چالش‏ها و ریشه‏های مشکلات کشور را طراحی کنیم. 
پس از مطالعات گسترده، به این نتیجه رسیدیم که مادرِ ناترازی‏های ایران، ناترازی 
انرژی اســت. امروز بخشــی از این ناترازی را در قالــب قطعی‏ها، محدودیت‏ها و 
دغدغه‏های روزمره می‏بینیم، اما ابعاد بسیار وسیع‏تری پشت آن وجود دارد. این 
ناترازی ما را وارد چرخه‏ای کرده که یک ســوی آن تورم است و سوی دیگر افزایش 
نرخ ارز؛ چرخه‏ای که بارها تکرار شده است. در سال‏های گذشته تصور می‏کردیم 
می‏توانیم با ثابت نگه داشتن قیمت چند کالای کلیدی جلوی تورم را بگیریم؛ اما 
تجربه نشان داد این سیاست نه‏تنها تورم را مهار نکرد بلکه خود بخشی از مشکل 
شد.« او تاکید کرد: »گزارش‏های وضعیت در کشور نشان می‏دهد که هر دولتی که 
سر کار می‏آید، با وجود زحمات فراوان، عملکرد خود را ارائه می‏کند؛ اما وضعیت 
بهتر نمی‏شود. دلیلش این است که سیاســت‏هایی که این چرخه شوم را ایجاد 
کرده‏اند، ایراد اساســی دارند. تا زمانی که تصمیم نگیریم یک بار برای همیشه از 
معلول‏ها فاصله بگیریم و علت‏های ریشه‏ای را حل کنیم، این داستان ادامه دارد. 
بازی با قیمت انرژی هم جزو همین معلول‏هاست. هر کس فقط می‏گوید »قیمت 
باید بالا برود«، باز هم در همان چرخه معلول‏گرایی باقی مانده است. ما حتی فهم 
فاصله گرفتن از معلول‏ها را پیدا نکرده‏ایم؛ و تا این فهم نباشد و به ریشه‏ها نرسیم، 
هرچقدر ســازمان جدید ایجاد کنیم، محکوم به شکست است. نباید خوشحال 
باشیم که سازمان تازه‏ای تأسیس شده؛ زمانی باید خوشحال باشیم که نشانه‏هایی 
از تغییر سیاست‏ها و فاصله گرفتن از تصمیمات غلط گذشته دیده شود.« رئیس 
سازمان سیاست‏گذاری و مدیریت راهبردی انرژی گفت: »اگر دیدیم به تعبیر رهبر 
معظم »مشهورات غلطی« را که سال‏ها دنبالشان بودیم، امروز فهمیده‏ایم اشتباه 
بوده و نمی‏خواهیم تکرارشان کنیم، آن وقت جای خوشحالی دارد. یک زمان فکر 
کردیم اگر قیمت گازوئیل را پایین نگه داریم، می‏توانیم ترانزیت منطقه را در اختیار 
بگیریم؛ یا تصور کردیم اگر خودمان کامیون تولید کنیم، ترانزیت را مدیریت خواهیم 
کــرد. اما تولیدکننــده کامیون از یارانــه گاز بهره‏مند می‏‏شــود و از مالیات معاف 
می‏گردد؛ پس این سیاســت‏ها غلط بوده اســت. یا فکر کردیم اگر سوخت ارزان 
باشــد، کامیون‏هــا از جاده‏های ما عبــور می‏کنند؛ در حالی که مشــکل اصلی 

بهره‏وری گمرکات است، نه قیمت سوخت.«

دولت باید سیاستگذار باشد �
ســقاب اصفهانی با بیان اینکه »ایــن تصور که بدون داشــتن »قطار کامل« 
می‏توانیم حمل‏ونقل را اصلاح کنیم، اشتباه است«، تاکید کرد: هنوز برخی باور 
دارند که »کشــنده« محور حکمرانی اســت؛ درحالی‏که در بسیاری از کشورها، 
دولت فقط ریل را نگه می‏دارد و کشــنده و واگن را به بخش خصوصی می‏سپارد. 
اگر ما هم اجازه دهیم بخش خصوصی قطار کامل راه‏اندازی کند، بخش بزرگی 
از حمل‏ونقل جاده‏ای و مصرف گازوئیل کاهش می‏یابد و بنادر خشــک توســعه 
پیدا می‏کنند. اصلًا توسعه نیروگاه، اضافه کردن واگن یا خرید کشنده، کار دولت 
نیست. کار دولت این نیست که کامیون جمع کند و کامیون نو بدهد. این‏ها کار 
بخش خصوصی اســت و دولت باید سیاست‏گذار باشــد.« به گفته او؛ »باید یک 
سیاست روشن اعلام کنیم که از فردا کشنده‏ها به بخش خصوصی واگذار می‏‏شود 
و اجازه می‏دهیم بخش خصوصی قطار کامل راه‏اندازی کند. اگر چنین شود، در 
 ـبنادر خشک کشور توسعه   ـبه شهادت فعالان بخش خصوصی  کمتر از یک سال 
می‏یابــد. این مثال را زدم نه برای حل یک موضوع خاص، بلکه برای اینکه بگویم 
جوهره حکمرانی، تغییر سیاست‏هاست، نه بازی در میدان. میدان متعلق به مردم 

و بخش خصوصی است؛ و دولت باید میدان‏دار سیاست باشد، نه بازیگر آن.«

عکس نوشت

این‌روزها کار شــهرداران مناطق تهران دارد به جاهای باریک کشــیده می‏شود. هرروز و هرروز 
در شبکه‏های اجتماعی شهرداری می‏بینیم که به‌شکل جهادی به کف منطقه تحت‌حفاظت و 
نظارت‌اش می‏رود و مو از ماســتِ زیر دستانش می‏کشد. در فیلم‏های منتشرشده ما با مدیران 
شهری روبه‌رو هستیم که کم‌مانده با یک‌دست چمن بکارند و با دست‌دیگر کوچه‏ها را آسفالت کنند. ناگفته نماند که حین بازدید چهارنفر را 

تشویق می‏کنند. پای حرف بزرگان محل می‏نشینند 
و در همیــن هاگیــر و واگیر 10پیمانــکار را زیر اخیه 
می‏برنــد. خلاصه آنکــه؛ ته ویدئو شــهردار مردمی و 
خسته‌نشــو، له و لورده به مقــر فرماندهی که همان 
شــهرداری ناحیه باشــد برمی‏گردد... همــه این‏ها 
به‌کنار، شخص شهردار تهران، یک‌روز کمر ترافیک را 
می‏شــکند. یک‌روز پنج‌هزار اتوبوس به ناوگان اضافه 
می‏کند. یک‌روز مشکل آب تهران را حل می‏کند و... 
خلاصه آنکــه چنان خودش را سرشــلوغ و همه‌چی 
بلد می‏داند که بیا و ببین. مشــکل اما اینجاســت که 
ما هم اهل همین شــهریم و هرروز و هرروز معضلات 
و مشــکلات را کف خیابان و در کوچه‌پس‏کوچه‏های 
شــهر با پوســت و اســتخوان‌مان لمس می‏کنیم. به 
عکس نــگاه کنید. ایــن تصویر بیلبوردی اســت که 
روابط عمومی شــهرداری منطقه یــک، کنار یکی از 
مهم‏تریــن اتوبون‏های شــهر نصب کرده اســت. این 
بیلبــورد و نوشــته‏های رویــش، حقیقــت و واقعیت 
شــهرداری‏هایی اســت که در مقام حرف یک‌شــبه 
بر همه مشــکلات فائــق می‏آیند. ایــن بیلبورد نماد 
مدیرانی اســت کــه از مدیریت فقط جلــوی دوربین 
رفتن و حرف‏های بی‌اساس‌زدن را یاد گرفته‏اند. روی 
این بیلبورد نوشته شده: »شهروند گرامی، این پروژه 
که درحقیقت بازســازی ســرویس بهداشتی بوستان 
امام علی )ع( اســت، پس از یک‌ســال و با مشــارکت 
شــهروندان به سرانجام رسیده اســت.« دقت کنید! 
شــهرداری ناحیه‌یک منطقه‌یک شــهرداری تهران، 
آنقــدر دســت‌اش خالی اســت کــه بابت بازســازی 
سرویس بهداشتی یک بوستان ـ که آن‌هم با مشارکت 
اهالی به سرانجام رسیده ـ عمل شاق‌‏اش را روی یکی 
از بیلبوردهای شهری، به اطلاع عموم رسانده است. 

تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل.

درباره عکسی از یک بیلبورد شهری
آقا دوربینی‏های شهردار

عکاس و روزنامه‌نگار
امیر جدیدی
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جنگ سایه‏ها
 درباره حضور محمدجواد ظریف

در فروم دوحه

در جنگ‏های مدرن و رویارویی سخت نظامی، نقش و کارکرد نیروی 
انسانی و فرماندهان نظامی به‏واسطه پیشرفت‏های تکنولوژیک 
و به‏کارگیری ادوات و لجســتیک در نرم‏افزار پیشــرفته، نسبت به 
گذشته و جنگ‏های کلاسیک تقلیل محسوسی یافته است؛ اما 
هنوز که هنوز است، در ســاحت مبادلات دیپلماتیک و مراودات 
سیاســی و میدان‏داری دیپلماتیک و صحنه‏آرایی در عرصه‏های 
غامــض و پیچیده و چندلایــه، کارکرد نخبــگان و کارآزمودگان و 
تجربه‏اندوختگان، بی‏بدیل و غیرقابل‏چشم‏پوشــی است. این، 
همان پدیده‏ای اســت که از آن با عنوان »ســرمایه انســانی« یاد 
می‏شــود. محمدجواد ظریف یکی از این سرمایه‏هاســت. او که 
شش ســال پیش در مقام وزیر امورخارجه ایران در »فروم دوحه« 
شــرکت کرده بــود و در ســخنرانی ٢۴آذرماه آن ســال از »طرح 
صلح هرمز« برای مدعوین گفته بود، ایــن روزها یک بار دیگر در 
فــروم دوحه در کانون توجهات قــرار دارد و اظهاراتش مورد توجه 
رســانه‏های جهانی و منطقه‏ای قرار گرفته اســت. ظریف، هیچ 
عنوان رسمی را یدک نمی‏کشد؛ اما اظهاراتش در جلسه پرسش 
و پاسخ و نیز در پنل »ایران و فضای امنیتی در حال تغییر منطقه« 
نه‏تنها بازتاب‏های گسترده رسانه‏ای در سطح بین‏المللی داشت، 
بلکــه در این بزنگاه حســاس و تعیین‏کننده که رقبــا و منازعان 
منطقه‏ای و فرامنطقه‏ای درصدد به انزوا کشاندن دوچندان ایران 
در تکوین پروژه ایران‏هراسی هستند، صدای حقانیت و مظلومیت 
ایران را در جهان دیپلماسی طنین‏انداز می‏کند و به سیاستمداران 
موافــق و مخالــف این نکته را گوشــزد می‏کند که ایــران با همه 
تلاطم‏ها و مضایق و فشارها، نه تسلیم‏شدنی است و نه قابل حذف 
و کنار گذاشته شدن از معادلات ژئوپلیتیکی منطقه. این سخنان 
از زبــان ظریف، تاثیر و بازتاب‏های دوچندانی دارد. از یک طرف، 
او دیپلماتی شناخته‏شده در سطح بین‏المللی است و در کارنامه 
خود حصول توافق »برجام« را به‏عنوان یکی از مهم‏ترین نمادهای 
کارکرد دیپلماسی در سطح جهانی دارد. از طرف دیگر، او به‏عنوان 
یک چهره معتدل و حامی دولت مستقر در ایران برای طرف‏های 
خارجی می‏تواند نقش سخنگوی غیررسمی را داشته باشد. از این 
منظر، دفاع تمام‏عیار و همه‏جانبه ظریف از قدرت دفاعی و کارکرد 
بازدارندگی تســلیحاتی ایران و نیز وحدت و یکپارچگی ایرانیان 
در مواجهــه با جنگ‏افروزان، پیام اتحاد و اجماع همه طرف‏های 
داخلی در برابر تهدیدات بیرونــی را به طرف‏های مقابل مخابره 
می‏کند. در تصاعد خصومت، کینه‏توزی و تمامیت‏خواهی دولت 
ترامپ در مواجهه با ایران کســی شک و شــبهه‏ای ندارد. آنان با 
همه ظرفیت‏هــای ممکن خود درصدد تسویه‏حســاب دیرین با 
ایران هســتند و به‏زعم خود با بروز برخی اتفاقات در ژئوپلیتیک 
منطقه و انباشت فشارها، گمان دارند که اکنون فرصت بهینه‏ای 
برای ضربه و آســیب به ایران و مهار آن فراهم آمده است، درست 
اینجاســت که طرف ایرانی هم بایــد از همه ظرفیت‏های ممکن 
خود برای ابطال این نقشــه و ناکامی دشــمن برافروخته‏شــده، 
بهــره بگیرد. بــه دلایل مختلف کــه از حوصله این مقــال خارج 
اســت، دستگاه دیپلماســی با محدودیت‏ها و مشکلاتی در این 
مسیر مواجه اســت که در قالب دیپلماسی عمومی و بهره‏گیری 
از پتانســیل‏های آن چنین مفروضاتی حاکم نیست و می‏توان و 
باید از ظرفیت‏های دیپلماســی عمومی و نقش‏آفرینی بازیگران 
غیررسمی در آن نهایت بهره و استفاده را برد. به‏عنوان مثال، اگر 
ســیدعباس عراقچی در فروم دوحه حضور می‏یافت، به واســطه 
ملاحظات دیپلماتیک نمی‏توانست با فراغ‏بال پاسخگوی سوالات 
باشد یا پیشنهادها و مواضع خود را به‏عنوان یک دیپلمات طرح و 
ارائه کند. درحالی‌که ظریف بدون این قواعد دست‏وپاگیر حرف 
خود را مطرح و ایده‏هایش را ارائه می‏کند. همانگونه که در جنگ 
نظامی و کلاسیک یک‏روی سکه خط مقدم نبرد است و روی دیگر 
آن پشت جبهه و عقبه حمایتی آن است؛ در کارزار دیپلماتیک نیز 
فارغ از جلسات رســمی، مذاکرات ملموس اعم از پشت درهای 
بسته یا در منظر رسانه‏های جمعی، به‏خصوص در سال‏های اخیر 
نقش دیپلماسی عمومی و بهره‏گیری از ظرفیت‏های آن در پیشبرد 
صحنه معادلات بسیار بارز و تاثیرگذار شده است اکنون بایست در 
این بزنگاه و تنگنای موجود از همه پتانسیل‏های ممکن در مسیر 
تامین منافع ملی بهره جســت. در واقع، آن طیف و طرفی که از 
فرصت‏هــا بهره حداکثری ببرد و از همه ظرفیت‏های بالقوه خود 
بهره جوید، در این کارزار پیداوپنهان اما تمام‏عیار و سخت و صعب، 
می‏تواند پیروز میدان »جنگ سایه‏ها« باشد؛ جنگی که یک روی 
آن و نــوک قله کوه‏یــخ آن چه در ابعاد نظامی و ســخت‏افزاری تا 
دیپلماتیک و نرم‏افزاری مشهود و عیان است و رقابت و زورآزمایی 
اصلی در خفا و پشت پرده با قوت و شدت در جریان است و نقش 

تعیین‏کننده و اصلی را نیز بر دوش می‏کشد.

روزنامه‏نگار و تحلیلگر سیاسی
رضا رئیسی 

محمدرضا ثقفی

ژانویه در آمریکا باشد. رسانه‏های عبری اعلام کردند که نتانیاهو علاوه بر دیدارهای 
برنامه‏ریزی‏شده‏اش با جی دی ونس، معاون رئیس‏جمهور آمریکا، مارکو روبیو، وزیر 
خارجه و پیت هاگست، وزیر جنگ این کشور، حداقل دوبار با ترامپ دیدار خواهد 
کرد. براســاس گزارش یدیعوت آحارونوت، موضوع خلع‌سلاح درنهایت طی دیدار 
ترامپ و نتانیاهو تعیین‌تکلیف خواهد شد. نتانیاهو روز یکشنبه در اظهاراتی، حماس 
را تهدید کرد و گفت: »خلع‌ســاح حماس و غزه از راه آسان یا سخت انجام خواهد 
شد.« موضوع دیگر هم ترکیب نیروهای بین‏المللی است که باید در غزه مستقر شوند 
و اختلافاتی درباره ترکیب کشــورهای شرکت‏کننده در آن‏ها وجود دارد. در همین 
شرایط پیچیده، چند موضع متفاوت راجع به موضوع خلع سلاح و استقرار نیرو‌های 
بین‌المللــی در غزه، از ســوی کادر رهبری، یک چهره شناخته‌شــده و همچنین 
سخنگوی حماس مطرح شده است. مواضعی که دقیق مشخص نمی‌کند حماس 

چه تصمیمی درباره موضوع سلاح خود گرفته است.

مذاکره محرمانه در نیویورک �
موضوع مذاکره سه‏جانبه میان قطر، اسرائیل و آمریکا که آکسیوس آن را به‌نقل 
از دو مقام آگاه افشــا کرد هم از چندجهت حائزاهمیت است. باتوجه به چینش 
نیروهای سیاســی و کشورها در منازعه اخیر فلسطین، نمایندگان سه‌طرف این 
درگیری، روز یکشــنبه در نیویورک با یکدیگر ملاقاتی محرمانه داشــتد. اســتیو 
ویتکاف، فرستاده ترامپ در خاورمیانه، دیوید بارنیا، رئیس موساد و یک مقام‌ارشد 
قطری که نام‌اش منتشر نشده، ســه‌طرف این مذاکرات بودند. دراین‌میان قطر 
همان طرفی است که بر حماس نفوذ دارد و درعین‌حال متحد آمریکا در خاورمیانه 
است که همین دو موضوع، قدرت مانور قابل‌توجهی به دوحه می‏دهد.  به‌موازات 
موضوع منازعه فلسطین و تلاش ترامپ و طرف‏های منطقه‏ای برای پایان‌دادن به 
این درگیری، رئیس‏جمهور آمریکا موضوع پیمان‏ ابراهیم را هم پیگیری می‏کند. 
موضوعی‌که در اسرائیل هم اهمیت دارد و یک‌طرف آن کشورهای عربی هستند. 
درحالی‌که ترامپ دنبال پیوســتن عربســتان و قطر به پیمــان ابراهیم و برقراری 
روابط میان تل‏آویو، دوحه و ریاض اســت، اسرائیل با حمله‏ای که ۱۸ شهریورماه 
)۹ ســپتامبر( به دوحه انجام داد تا رهبران بلندپایه حماس را ترور کند، وضعیت 
را از قبل هم پیچیده‏تر کرد. موضوعی‌که درنهایت به‏عنوان یکی از نقاط فشار بر 
اســرائیل، برای پایان‌دادن به جنگ هم استفاده شد. قطر و اسرائیل به‏عنوان دو 
متحــد آمریکا، دوطرف این بحران قرار گرفتند. آکســیوس درباره تشــکیل این 
نشســت نوشت که آمریکا برای بیرون‌رفتن از بحرانی که پس از حمله اسرائیل به 
دوحه ایجاد شــد، پیشنهاد تشکیل یک سازوکار سه‏جانبه »بهبود هماهنگی‏ها، 
تقویت روابط، حل اختلافات دوجانبه و کمک به تلاش‏های جمعی برای جلوگیری 
از تهدیدها« را ارائه داد و آنچه یکشــنبه برگزار شــد، اولین جلسه این ابتکار بود. 
آکسیوس نوشت: »بدون‌شک بخشی از نشست سه‌جانبه بر اجرای توافق صلح 
غزه، به‌ویژه خلع‌سلاح حماس و دیگر مسائل حساس در انتقال به مرحله بعدی 

توافق، متمرکز خواهد بود.«


